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 کُچو )پروانه( 
 کانزه کُجیرو نُبُمیتسو

 
 کند یُشینو از کیوتو دیدن می  اهل ـ راهبی ۱

زیبای هلو  های  رسد و از تماشای شکوفهجو اومیا می او به ایچی کند.  زید، از کیوتو دیدن میدر بهار، راهبی که در کوهساران یُشینو در استانِ یاماتو می 
 برد.لذت می 

 
 راهب 

یرِ آسمانِ آغازِ بهار، در جامه  یرِ آسمانِ آغازِ بهار، در جامه  سپارم.ه می ی سفر ر  در ز  سپارم. چه لطیف است این راه کوهستانی.ی سفر ره می در ز
 

ام. پس بر آن شدم  زیم، لیک هنوز کیوتوی شکوفان را ندیده یاماتو. گرچه در این جای زیبای پرآوازه می  استانِ در  از ژرفنای کوهساران یُشینو  راهبی هستم
 اش دیدن کنم. تماشایی های تاریخی و تا در این بهار به کیوتو روم و از مکان 

 
های کوهستانی در یُشینو کماکان پیداست و  . برفِ نشسته بر ستیغدرخشدمی  ی سپیدبه های کوهستانی در یُشینو کماکان پیداست و  برفِ نشسته بر ستیغ

  . دیده شد  در آن سو   کوهِ میکاسا  ،مهسِ غبار و  پ    ازگذرم.  می وزند از کوه کیسا  می شکوفند. وقتی بادهای بهاره  این بهار می  پایاندر  ها  درخشد سپید. گلمی
گذرم و به کیوتوی شکوفان  روم. از نارا میهای بزرگ دورتر میسار برگهایی بر نوک شاخسارانش دارد، یکی بلوط؟ در سایه آیا همین درخت است که برگ 

      ام. درخشد. اینک به کیوتوی پر رونق رسیدهی منزلتِ شهریار والامقامش میرسم که زیر سایه می
    

آرام  خویش را جو اومیا نام دارد. دوست دارم  گویدم که اینجا ایچی پرسم که اینک کجاستم، میام. وقتی از کسی می اینک به کیوتو رسیده  چون شتاب کردم
 م و از منظره بهره برم.ساز 

 
باید سالیان سال اینجا برپا بوده باشد.  بینم. گویی به چیزی اشارت دارد. این بنا میی ییلاقیِ کهن و شکوهمندی میهکلب اینک، با توجهِ بیشتر به پیرامونم،  
تاریخیِ   جا باید مکانِ . این فضایی غریب پدید آورده  مهاند. اینهی بام پوشانده را در لبه   کاجی  پوسته   هاهای بامش، و خزهدرخت کاجی رُسته از دلِ کاشی 

 بزرگی باشد. 
    

یبایی را ببینم که سراسر شکفته است. در کنارش  م، میندازامی  های میان پرچینِ خاروخاشاک نظرزیرچشمی از درگاه به زمینوقتی   توانم درخت هلوی ز
 م.   ی شکوهمندش بهره بر  خواهم ایستاد تا از منظره 

 
  گویدـ راهب با زنی سخن می ۲

پرسد. زن گرچه داستان مربوط به  گوید. راهب از سرگذشتِ درخت هلو و از نامِ زن می می های هلوست سخن بردن از شکوفهزنی با راهب که در حال لذت 
 سازد. نمی دا هوید، لیک نام خود را کنمینقل  درخت هلو را 

 
 زن

 ؟به باورت اینک کجاستی ،نگری های هلو میبه این شکوفه   هسی کای کای راهب شایسته.  درود، درود 
 راهب 
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توانی بگویی که اینجا  گوید. خب، آیا می با من سخن می ی بام باشد، لیک اینک زنی ظاهر شده و  رسید که کسی زیر لبه نمی چه رازآمیز. گرچه به نظر  
 چگونه جایی است؟ 

 زن
 ای؟ این باید نخستین دیدار تو از این مکان باشد. آیا از جایی دیگر به اینجا آمده 

 راهب 
 کنم. از اینجا دیدن می  که  امدر زندگانیاست نخستین بار  ی ژرفنای کوهساران یُشینو در استان یاماتا. ام باشنده مردی

 زن
 نمایی. ای میروست که در نظرم چو بیگانه از همین

 
ند، از خنیاگری اهکرد این بنا ارجمند و سپنتاست. از آنجاکه این بنا بس بسیار به بارگاه فغفور نزدیک است، اشراف همواره در زمینِ همین بنا مهمانی برپا می 

بهره می و چامه  به ستایش همین شکوفهسرایی  بهار  دا   کنم کهپس خواهش مینشستند.  می های هلو  بردند، و هر  یاد  از باش    شتهبه    یی هاشکوفه  که تو 
 . ی خود کردهدلباخته سخت بازدیدکنندگانی همیشگی را  شانروی ـوـشوی که رنگ مند می بهره

 راهب  
 ها بهره برم.توانم این مکان سپنتا را ببینم و از تماشای شکوفهمی  کنون چه داستان دلکشی. بسا دلپذیر است که 

 تان را بگویید؟شود خواهش کنم نام توانم بپرسم که هستید؟ آیا میباری، آیا می
 زن

 را بدانم.  تان اید، مایلم نامای آمده از آنجاکه شما از جای پرآوازه 
 راهب 

 یان سال... سال .زیددر کوهسار میانام ک ساده مرد یکی   تنها .ندارد ای جذبه  هیچم روان زیم، لیک در جایی تاریخی می گرچه من 
 زن

 تو هستند.کیو  یهاشکوفه هاام. اینها در آن زیسته که سال  کوهستانی گیلاسِ  هایشکوفه یِ روــو رنگ  فرق دارند باها شکوفهین ا روی ــو رنگ
 راهب 

 . استوار و پابرجای ، خواهند مانددر دلم  هااین شکوفه
 زن

 اند. ررنگ پُ و آنها 
 رخوانان ب  

باستانیچامه  »  ای  ممگوید  رایجذون،  شکوفهحه ب  هلو،  ی  بهاری  های  ماه  گذشته  دربارهاز  خموشانه  .  پرسیدمی  تنها  نیامد.  آستینپاسخی    هایمبر 
کن  ییلاقیِ ی  کلبهاند. بام این  ها را جذب کرده ی این شکوفه هایم رایحه ، آستینیانسال  پیاز    یانلات را نخواهم گفت. سامن نیز پاسخ  «.درخشید ده  باستانی آ

کاشی، خجلت ی ساح باشنده نوردی  هم کرد. درست چون آب شده، هرگز نام خویش را فاش نخوا سپری   نگ روزگارانِ من، دلت و  هاست،  از خزه م  ازدهلِ آ
 . و قرار یابم سر برم  ه ب  آنکه جایی ندارم تا در  ام زدهت که جایی برای ماندن ندارم. خجل

 
 سازد اش را فاش می تی کیسزن  ـ ۳
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 پارِ رهسوی بتواند  بخواند تا  برایش    هکند یک سوترز راهب خواهش می ااو    ای است.ند که روحِ پروانه کمی افشا  ی راهب،  خواست چندباره دردر پاسخ به  زن  
 شود. پس زن ناپدید می شود، و س 3آمیدا بودا «2ی  رترین خوشبختب» 1بوم  پاک

 راهب 
   از نامت.، نیز ی گو سخن سرگذشت اینجا بیشتر ی دربارهلطفن 

 زن
رنگین کرده، و بر فراز درختان    هالگ  ارنگیِ رنگ  از ام که دلش را  ، بل چیزی من نه آدمیلیک  دارد.  اش را نهان می ستیشاید بیاندیشی که این آدمی است که کی 

خوردن بینم و از دریغ های هلو را  یارم نبوده تا شکوفه  از اینکه بخت  مایدهمویست  دیری خواهشی ژرف دارم.  انسان نیستم، لیک هنوز  چه من  گر  کند.بازی می 
 د. ای بر  بهرهرنگِ هلو ینهای خونی نداشت تا از شکوفهغرقه در اشک بخت  این نفسِ  ام.ها ریخته هر بهار اشک  ،بر این

رخوانان   ب 

  ی مضحکه،  وارپروانه  ایروییعنی  زندگانی  ین  چن  .و شکننده  [پوچ]تهی  نفسی است  ،هابا گل   آشنا  و  ،پذیریتاز چیزهای رومند  بهره  نفسِ   که  راستیبه 
 وخیزکنان.جست زند ها پر می میان گل ای که پروانه

 زن
 ،...دن در بهار، تابستان، و پائیزبخشی با زندگی

 برخوانان 
  از های هلو. پس، من  پیوندساختن با شکوفهو ناتوانم از سازم، می  ی ژرفوند پی ها با گل تنها    گرچهای زاده شدم. پروانه کالبددر ها، کردن با گل ... با بازی 

 گویم، ای راهبِ شایسته. مه با تو سخن م تا چند کلدگرگون کرد  هیأت بشری  یش را بهاندوهِ این مسئله، خو 
 زن

 . برسمبختیِ آمیدا نیک برترین بومِ گونه بتوانم به پاک شاید این، دیم بخوانی را برا  نیلوفرارزشمندِ کنم سوترای  شما خواهش میاز اینک، 
 برخوانان 

  4ثابت   یذاتبری از  که  ماندن در این دنیای گذرا،  ست  گیز اانغم شد.    بدلای  در رویایش به پروانه   زی در چینه نام ژوآنگمردی ب که  روایتی آمده است  در
جایگاه، رامشگرانی به زیبایی پروانه را  بلندهیکارو گِنجی، کارگزاری  ،روزگارانکهن که از این جهان ناپایدار سخن به میان آمد، بگوییم که در . اینک است

هماهنگ با  ن جمله کیمونوهایی به تن کردند  ها نهاد، و خرامندگاگلدان در    5یامابوکی های  گل ،  آراستبه زر و سیم    هاییرق وزقص فراخواند،  به خرام و ر
 ... پس. «یامابوکینقشِ » رنگ و

 
1 Pure Land; 

ها بومپاکمداوم ایشان پالوده گشته است.  ی کردار و توان  وسیلهبه  وه است  تو  س  یک بودا یا بودی   ورِ یا صد  فیضان  پیامدِ که  است که به ساحتی اشاره دارد    «ماهایانه»  مِ مفهومی در بودیس
ره )  ساحاتی مس   «مبو ک پا»که پس از مرگ در    است  بوداییان ماهایانهآرزوی بسیاری از  ی وجودی بودایی قرار دارند.  فراسوی پهنه هستند و    (پایانش بینوزای چنبر  رها از  بدون رنجِ س 

 . خواهد بودباورمندان این  کِ ین و کردار پندار پاداشِ  [یکنتولوژاُ ـتئو شناختی ]یزداناز حیث هستی یینوزا ن. به باور ایشان، آبازتاب یافته [سوترا/سوره] و این در سوتره نوزایی یابند

2 Utmost Bliss;  بهترین خجستگی، بیشترین فزونی، فراوانترین نیکی 
3 Amida; 

داند که میرنده را به  ای می ( دومی آمیدایی است که او را رهاننده 2های تندای و شینگون وجود داشت.  ( اولی آمیدای تمرینِ نظاره است که در فرقه1آمیداگرایی سه دسته اصلی دارد:  
شود و  بخش ظاهر می( سومی آمیدایی است که چون نیرویی رستگاری 3ی هیان فراگیر بود.  پسند که در دورهدهد، باوری عامهشود و بشارت حیات ابدی میبوم خویش پذیره میپاک 

تر در این تر و دقیقی جامعی کاماکورا گسترش یافت. برای مطالعهکند. این آموزه در دورهترین گناهکاران را اثبات می ها و بوداییت همه هستندگان حتی پستارزش زندگی همه انسان
 که به طور کامل به همین موضوع اختصاص یافته است:   آهنگساز ـ ذن بودیسم به جان کیجِ هایی از انگاره آموزگارِ ـ  مورد بنگرید به این مجلد از آثار سوزوکی

Selected Works of D. T. Suzuki, Volume II: Pure Land, Edited by James C. Dobbins and Richard M. Jaffe, Published 
in association with the Buddhist Society Trust, University of California Press, 2015. 

  
4 Noumenon;  .سِ پدیدارها که مستقل از ادراک ماست و ناشناختی است  در متافیزیک بهمعنای »بود )به تفکیک از نمود(«، »ذات«، »شیءِ  فینفسه«؛ چیزی در پ 
5 Yamabuki; گل  کِ ریا یا گل رُ ز کوچک و زردِ ژاپنی 
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 زن
 ... دنزنمی  رپ  وستانیی که در بهاهباور داری که حتا پروانآیا  »

 برخوانان 
اینک که  هم.  هروزگاران سروده شددر همان کهن   چامه ؟« این  است  راه پائیزبه شم چ  پاجوش   یته و بر  بکنند در نگاهِ جیرجیرکی که  نگیز جلوه میاملال   ...

مهتاب  کنیممیشده سخن ساز  سپری   از روزگارانِ  این  بنیز  ،  لطف شاهانه گام می قیِ ییلای  کلبهکهن  ه  اینک،  پای  نهد.  بنشینیدهمن  اینجا  ین درخت  ؛ 
  شد   ناپدیدناپدید شد.  گاه  ن و چون رویایی در آسمان پسینگفت آن زچنین  کرد. با شما دیدار خواهم    تان ی در رویاگمان هیچکس شما را نخواهد دید. بی 

 .گرد  ندر جهانِ ااو 
 
    [پردهمیان ]
 

 گویدمی سخن ی ییلاقی با راهب ی کلبهپیشینه ی درباره یه همسا  ـ ۴
دهد و از می   شدنطرح  های راهب مجالِ پرسش گوید. او به  ن میو سخبیند و با اد راهب را می زیمی  یشاهکهنِ  ی ییلاقیِ  ای که در نزدیکی کلبههمسایه 

 گوید. ییلاقی و سرگذشتِ درخت هلو می ی ی کلبه پیشینهپ
 

 رقصدشود و می دیدار می پروح  پروانه  ـ ۵
تواند  از اینکه میاش  اسگزاریکند و سپ های هلو بازی می و با شکوفهرقصد  می  پرپرزناناو    شود.می  ردا دیکند، روح پروانه پخوانی میهراهب سوتر  وقتی

دم خرامد، به سوی آسمان سپیده در بهشت می  ی کههتو  س  با نمایشِ رقصِ بودی زمان  او هم  .د آور می دربیان  به  روانا وارد شود را  به نی ی بودا  همنوا با آموزه
 شود.مه بامدادی ناپدید می غبار و کشد و در بهاری پر می 

 
 راهب 

چنان نویدی را  دانم که  راه رویا. گرچه میبه چشم زنم  بهاری می   رتِ چُ   .م رویایی هست راهِ به چشم تنها    بنیان بیدر این دنیای    گرفته، ودربربهارین مرا    رتِ چُ 
یرِ اجازه دهید  .خوانممی ای سوتره  رساهای هلو به بانگ زیر شکوفهاطمینانی نیست، کماکان  یرِ اجازه دهید .  پهن کنم مینز برام را جامه ها این شکوفه ز ز

 .پهن کنم  مینز برام را جامه  هااین شکوفه
 پروانهروح 

اند  ررنگ نگریِ بودا. چه پُ یابند به روشن سان دست می  به یک  شعور،عور و چه بیشچه ذی، یلوفری نهمجذوبِ محاسنِ سوتر  جمله  انجاندار  چه دلنشین.
، و خویشتن را کنممیو دلبری  های هلو بازی  ؛ اینک با گل ماهنداشت   های هلو شکوفه   پیوندی با  که   1آزردگی  را از ایننم خویش  گرداپاک می ها. اینک  گل
     م روح پروانه.منزم. سان غرقه میشاوایحردر 

 
 راهب 

 ام. شود. او باید همان زنی باشد که طی روز دیده روحِ شگفتِ یک پروانه پدیدار می مهتاب،   بامدادیِ فروزان از نور  هایدم، بر فراز گلپیش از سپیده
 

 وانهروح پر
به هر   هار  های هلو آزاد وکه میان شکوفه  امایم لیک اینک یکی پروانه گشتهه لامی سخن گفت چند کگاه  در پسینخوانی؟ گرچه ما  می   «همان زن»چرا مرا  

 د... ای مرا فراخوان  داشتم که پروانهدوست می ای چنین گوید »چامه  کشد.پر میسو 
  برخوانان

 
1 resentment 
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  خورندزادانه به هر سو تاب می آهای هلو گل لای لابه که  ی رامشگرهای پروانهچونان همین چامه، آستین ند.«شو نمی  سد راهم یامابوکیهای ... زیرا گل 
یباربا و هوش   رسند. به نظر می ز

 
 [1چو نو مایی ]

   کنند.خرد و کلان این رامشگری را همراهی میهای دستیِ ژاپنی و طبل نیِ  ینغمه پران. ی چون پروانه، سبکبالانه ملایمی با ریتم رقص
 

 برخوانان 
ست  ا  ییییلاقیِ سپنتاکهنِ  ی  فراز درختانم. اینجا کلبه بر    شکفتهی  هاگل   هر فصل، آرزومندِ   بهها  کردنِ شکوفه لهنگامِ گُ   فصل.   چهار   در  ی رسیدههاشکوفه

زند، چونان که گویی نسیم ها پر می در پیشگاهِ گل ای  زند. پروانههای وحشی پرپر می ای زردفام گرداگردِ گل شاهی. پروانه  نخچیرگاهِ   ،نزدیک به اوچینو 
 شگفتی!پراند. چه منظر می  این سوی و آن سوی   هایش را آستین بهاری را به فرمان خویش دارد. او

 انهروح پرو
   رسد.ها به سر میفصلِ گل ک اینو خزان... ، تابستان، بهار 

 برخوانان 
اند  هایی که باقی مانده گل   رد گِ بر    .مزنر می پ    شوندمی چیده    دیوهای سپید داوه گل ک  تا آن هنگام  اند.شده   پرپرها  ی گلاینک همه و  بهار، تابستان، خزان...  

توهدی رقصِ بو نه  پروا   .نگریِ بودابه روشن  رسممی ی بودا مرا فراخوانده، و  چنانک آموزه  ،کنار هر  به هر سوی و    زنممی   رپ  هی همه  زنم.  پر می  پیش ای را س 
د سوی ابرها در آسمان بامداد  زنبهاری، پر می  بامدادِ  در آسمانِ  سوی ابرها  دکشپر می  هپروانح گاه، روآن. خرامدس بهشتی مینهد که در پردیروی شما می 

  شود.غبار محو میبهاری، و در مه و 
☯ 

 
 (پروانهو )کُچ

یُشینو در    انژرفای کوهسار راهبی که در    :چکیده بهار  در  کند  زندگی می   (نارا  یِ امروز   استانِ یاماتو )ولایت  در  او به  شمی روان    کیوتو سوی    بهآغاز  ود. 
یبایی  ت هلوی درخ   جانآرسد و  زو اومیا میی ایچی ناحیه هاست حال تماشای شکوفه   او در  سته است. ی رُ اانهییلاقیِ شاهی  ی کلبه محوطه در  که  یابد  می   ز

گوید لیک نامش را نهان  می شود، زن از سرگذشت بنا  ی این بنا میپیشینه  د و جویای پرسمی را  ام زن  ند. وقتی راهب  آغاز رسد و با وی سخن میمی که زنی  
های هلو را داشته مندی از شکوفهبهره   تواند بختِ نالان از اینکه نمیای است  پروانهکند که  فاش می زن  پرسد،  نام زن را میدیگر بار  وقتی راهب  د.  داریم

ه که دوست دارد گوید ب می باشد. او سپس به راه زن شبانگاه در   ،انن سخنپس از بیان ایاو نیز بتواند بودا شود. برایش بخواند تا ی سپنتا راهب یک سوتر 
د و به  خوانای میرهنشیند، سوت میرسد و راهب در زیر درخت هلو شب فرامی گردد.گاه ناپدید می تر در آسمان پ سین شود، و سپسمی  دیدارپ رویای راهب 

و    کند های هلو را بیان می شکوفهتماشای  از    ش خرسندی  ،خرامبا رامش و  وانه روح پر  است.  شود روح پروانهرود. آنچه در رویا بر وی ظاهر میخواب می
 شود.ناپدید می در مه و  کشدپگاه پرمیآسمان   رو بهآنگاه 

 
 ها نکته

بسیار ، اما خودِ داستان  است یتِ گِنجیحکاها در و بخشِ پروانه  در چین زیژوانگ «وارِ رویای پروانههایی مرتبط با »متن نمایشی شامل بخش گرچه این 
ببینتواند شکوفهنالان از اینکه نمیای  رانه است؛ پروانهپندار شاعساده است. مضمونِ این اثر یک   یبا  مکانیدر  د  های هلو را  ی  هابا شکوفه  در کیوتو   ز

 پیروی ی  صرفا در نتیجهی پیوند با بودیسم  های این متن درباره رسد که توصیف رو، به نظر می رقصد. از این خوشانه می شود و سرمواجه می   انگیز هلو شگفت
ر گرایش که بیشت   ی سوم،دستهمربوط به    گر قطعات نمایشیِ . برخلاف دیاندمتن وارد شده و در آن گنجانده شده به    [Nohنو ]  هایروال متعارف داستاناز  

 
1 Chū no mai 
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  ست. ی پروانه ادربارهاصلا ، احتمالا به این دلیل که  نمایدمی هوا سربهدهند، این اثر سبکبار و بخش پروبال لطیف و آرامش لایم و وهوایی مدارند تا به حال
 مند شود. بهره دلنشین  بهارِ  بخشِ شادی  یروحیهدهد از ب مجال می به مخاط در آغاز فصل نمایش این تماشای 

❁ 
 (کانزه، هُشو، و کُنگو : اجراشده توسط سه مکتب )مکاتب

 مونوکازوراـ، گروه: سومین دسته

 سوبومیت جیرو نُ : کانزه کُ نویسنده

  سناشنا : موضوع

 ( فوریه در تقویم قمری بهار ): فصل 

 جو اومیا در کیوتو : ایچی صحنه

یمونو  : یک درخت هلو تسوکور

 :  ها صیت شخ
 زنی در کیونو  ؛ تهشیمائه 

 پروانه  شیته؛ روحِ ـنوچی
 مسافر  واکی: راهبِ 
 آیی: همسایه 

 ها پوش خرُ 
 ته، زو، و دیگرها.اُمُ ـشیته؛ واکائونا، کو مائه 

 و، و دیگرها.زاُمُته، زو، ناکیـکو  ؛ شیتهـنوچی
 آراییجامه

به    (شند پو روی ردا می  زن   هایشخصیت  کهکوتاه  کیمونوی آستین، کارائوری )(گیسای کلاهبند یا نواری براُبی ) ـ، کازورا(گیسکلاهشیته؛ کازورا )ـمائه 
 بزن.، و یک باد (شود  پوشاک شخصیت زن پوشیده می زیرِ کوتاه، که کیمونوی آستینهاکو )سوری/مدل کیناگاشی، کیتسوکه

پوشاک شکوهمند  ، چوکِن ) (وارتاجی با تزئین پروانهموری )، چوکان (بیرون ریخته  اهاز شانه اندکی  ی که مویش  گیس سیاه کلاه تاره )ـکوروشیته؛  ـنوچی
،  (کمربند اُبی )ـشی، کُ (رنگین)  هاکو، هاکاما به مدل اوکوچی، کیتسوکه/سوری(گینو مای )  (کنندن می به ت  رقصندههای زن  آستر که شخیتبلند و بیآستین

 دبزن. و با
در زیر پوشاک شخصیت  ، که  گار نوکوتاه بدون نقش کیمونوی آستیننوشیمه )ـ، کیتسوکه / موجی(قابی معمول برای راهبان بودایینبوشی )ـسومیواکی؛  

 . بارانی ش پو جگن بادبزن، تسبیح نیایش بودایی، و کلاهِ ، بیاُ ـ، کُشی(رسدنو مینوعی کیمونو که تا زا رُمو )، میزوگُ (شود مرد فرعی به تن می 
 . (ی بلند هاکاما یگونه از  لواریبا شکیمونو شیمو )ـ کامی آیی؛ ناگا 

 : دو صحنهها شمار صحنه

 دقیقه  ۱۰عت و  سا ۱: حدود مدت نمایش

⦿ 
»زئامی مُتُکیو« که در   نیز بنگرید به جستارِ  بنگرید.  زیربه منبع   اند ـ که به صورت پانویس نیامده ـ اصطلاحات فنیِ دو برگ واپسین جستجو در برای

 بارگذاری شده است.  فلدرا سایت تاریخ« وب بخش »زمین
 

Source: https://www.the-noh.com/en/plays/data/program_062.html 
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 .معاصر یاجرایدر  هاجلوی شکوفه دستبه زن بازیگر بادبعکسی از و  (۱۸۷۹-۱۸۱۲)  یتسوبومی (، تُسا مپروانه) کچُو ی اجرا  یاز صحنه  یبادبزن با طرح 
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)مجموعه بهاری  باران  هاروسامه  ی 
دوم  جلد  پوشاکشو(،  پروانه   :  رقصِ 

مای ) نو  شون(کُچو  کوبو  ن؛ .  ؛ ژاپن  م 
از  )  ۱۸۱۰ی  دهه دهه  حیات  واپسین 

چاپ رنگی روی  ی اِدو.؛ دوره(هنرمند
  گرشدنِ میراث ادبیِ جلوه   یادآور چوب.  

در    کهنِ  به    بارگاهیرقص  ژاپن  موسوم 
سپس  پروانه  رقص رپکه  در  رتوآر تر 

کابوکی   و  نو  شد. نمایشی    گنجانده 
  متر. سانتی  ۱۸.۴در    ۲۱.۱اندازه:  

هن یادگاه  در  متروپلیتن.  نگهداری  ریِ 
 آمریکا. 
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. اندفته برداشته شدهگاز منبعِ پیش زیر همه تصاویر   

شکوهمند هلو را  یهاهشکوف از شهر در آغاز بهار،  دارید  یط یراهب ـ ۱
کند ی م دا ی کهن پ یدر کوشک   

 
 
 
 
 
 

 
د کنیمنقل  درخت را  داستان گویان خوشامد بانویی نگرد یها مهشکوف  ه که بـ همچنان ۲  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با   ک ی ن وندی پ در ایجاد  یناتوان خورد ازمی دریغ و که روح پروانه است د ساز یم هویدا ـ زن بر راهب ۳
  شود یم  دیناپد در آسمان شب سپس  ی و ؛ هاهشکوف 
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  دی گو یراهب مبا سرگذشت درخت هلو از و  شود ی م دا ی دهکده پ اهالی  از یـ کس۴
 
 
 
 
 

 
 
 

  شودی م هرظادر برابر راهب  هلو درخت   ی شب، روح پروانه در پا یانهی مدر ـ  ۵
 
 
 
 
 
 
 
 

 هلو  یهاشکوفه ان ی زنان مبال  ، روح پروانهرِ یدلپذ رامشگریِ ـ ۶
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  افروزد یها برمهشکوف  بوی خوشِ با  مونو ی ک نِ ی آست ییـ گو ۷
 
 

 
 
 
 

 گرددیبازم نی با رقص آست   یبهار  می ـ حس نس ۸
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ی سو  پر  شای رامشگر ییدادن روشنا ـ سرانجام پروانه با نشان ۹
  شدکیم  پگاهآسمان  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۴۰۴امرداد                 


